
مرگ مغزی به خاطر جراحی زیبایی بینی
چاه 12 متری 

دختر جوان را بلعید
گــروه حوادث/خانــواده زن جوانی که 
هنگام جراحی زیبایی بینی دچار ایســت 
قلبــی و ســپس مرگ مغــزی شــده بود، 

اعضای بدن او را اهدا کردند.
به گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
مأمــوران  مهرمــاه   17 یکشــنبه  عصــر 
کلانتــری 164 قائم در تمــاس با بازپرس 
از مــرگ زن جوانــی در  محمــد وهابــی 
بیمارستان مسیح دانشوری خبر دادند. با 
اعلام این خبر به دســتور بازپرس جنایی 
تحقیقات آغاز و در بررســی‌ها مشــخص 
شــد، زن 35 ســاله‌ای به نــام محبوبه 12 
مهرمــاه بــرای عمل زیبایــی بینی به یک 
کلینیــک پزشــکی رفتــه امــا حیــن عمل 
جراحــی دچار ایســت قلبی شــده اســت. 
بلافاصلــه عملیات احیا آغاز شــد و قلب 
زن جــوان دقایقــی بعد شــروع بــه تپش 
کرد، اما این حادثه باعث آســیب شــدید 
مغزی به او شده و محبوبه به بیمارستانی 

در همان نزدیکی منتقل شد.
 کادر درمــان پس از بررســی وضعیت 
زن جوان اعلام کردند وی به دلیل کمبود 
اکســیژن دچار مرگ مغزی شــده اســت. 
بــا اعلام ایــن موضوع، تیــم اهدای عضو 
بیمارســتان مســیح دانشــوری بــا انجــام 
معاینات دقیق، مرگ مغزی وی را تأیید 
کردند. وقتی خانواده محبوبه از حادثه‌ای 
کــه بــرای وی رخ داده بــود باخبر شــدند، 
رضایــت کتبــی خــود را مبنــی بــر اهدای 

اعضــای بــدن زن جــوان اعــام کردنــد و 
بــا رضایــت آنهــا ســاعت دو بعدازظهــر 
و  پانکــراس  کلیه‌هــا،  کبــد،  یکشــنبه، 
قرنیه‌هــای محبوبــه اهــدا شــد. خانــواده 
محبوبه گفتند دخترشــان بســیار مهربان 
و باگذشت بود و با اهدای اعضای بدنش 
بــه بیمــاران نیازمنــد و نجــات چنــد نفر 
از مــرگ، بی‌تردیــد روحــش در آرامــش 
بیشتری خواهد بود.همسر محبوبه نیز در 
این رابطه گفت: من و محبوبه یک دختر 
4 ساله داریم که به مادرش خیلی وابسته 
بــود، از زمانی که این اتفاق افتاده اســت، 
حــال دختــرم هــم خیلــی بــد اســت. 12 
مهرماه ســاعت 8 صبح همراه همســرم 
و خواهــرش به کلینیک رفتیم. همســرم 
خــودش در فضای مجــازی این کلینیک 
را پیــدا کرده بود و ســاعت 10 صبح وقت 

عمل جراحی بینی داشت. وقتی همسرم 
بــه اتاق عمل رفت بعــد از مدتی متوجه 
رفتارهای مشــکوک پرسنل شدم. هر چه 
از آنهــا می‌‌پرســیدم جــواب نمی‌دادنــد 
و نمی‌گفتنــد کــه همســرم دچــار ایســت 
قلبی شــده اســت. در نهایت هم وقتی از 
وضعیت همســرم باخبر شدم، خودم با 
بیمارستان تماس گرفتم و همسرم را به 

بیمارستان منتقل کردیم.
پرســتاران  و  پزشــکان  داد:  ادامــه  او 
جراحــی  عمــل  از  بعــد  شــدند  مدعــی 
ناگهــان   امــا  بــه هــوش آمــده  همســرم 
حالــش وخیــم شــده اســت. اما وقتــی از 
آنها خواستیم که فیلم دوربین‌ها را نشان 
دهنــد مدعی شــدند دوربینــی ندارند که 
بشــود ادعــای آنهــا را بررســی کــرد. تنها 
موضوعی که کمی مــا را آرام می‌‌کند این 
اســت کــه اعضــای بــدن محبوبــه را اهدا 
کرده‌ایــم. همســرم زنــی نخبــه و باســواد 
بــود، او رتبه زیر 70 کنکور بود و لیســانس 
تکنولوژی معماری داشــت امــا به خاطر 
ســهل‌انگاری کادر این کلینیک جانش را 
از دســت داد و من از آنها شــکایت دارم و 

پیگیر هستم.
با توجه به شکایت خانواده محبوبه از 
کادر درمــان  کلینیک، به دســتور بازپرس 
شعبه دوم دادســرای امور جنایی تهران، 
پرونده با قرارعدم صلاحیت به دادسرای 

جرایم پزشکی انتقال داده شد.

گروه حــوادث/ به دنبال ســقوط دختر جوان در 
چــاه 12 متــری، خانــواده او از دوســتش کــه هنگام 
حادثــه همراه وی بوده، شــکایت کردند.به گزارش 
خبرنگار حوادث »ایران« ساعت ۱۷:۳۲ یکشنبه 17 
مهر، گزارش ســقوط دختر جوانی به داخل چاه 12 
متری به مأموران آتش‌نشــانی اعلام شــد. با اعلام 
این خبر دو ایستگاه آتش‌نشانی راهی محل حادثه 
که خانه‌ای در محله نارمک، میدان ۶۵ بود، شدند.

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران 
در رابطه با این خبر گفت: در محل حادثه مشاهده 
شــد که یک حلقه چــاه فاضلاب حــدوداً ۱۲ متری 
در یــک منــزل قدیمی ســه طبقه وجود داشــته که 
تخریب شده و در پی آن یک خانم جوان حدوداً 18 
ساله به داخل چاه سقوط کرده بود. آتش‌نشانان با 
احتیاط کامل و با توجه به سســت بودن دیواره‌ها و 
احتمال ریزش دوباره چاه عملیــات را آغاز کردند 
و موفــق شــدند  ایــن خانــم جــوان را از چــاه خارج 
کننــد، امــا امدادگــران اورژانس پــس از معاینه وی 
مرگش را تأییــد کردند.به دنبال مرگ دختر جوان 
موضــوع به بازپرس محمــد وهابی اعلام شــد. به 
دســتور بازپرس جنایی جسد برای مشخص شدن 
علت مرگ به پزشــکی قانونی منتقل شــد؛ از آنجا 
کــه دختر جوان به همراه یکی از دوســتانش در آن 
خانــه بوده و دوســتش با پلیــس و اورژانس تماس 
گرفتــه و موضــوع را خبــر داده، اما خــودش در این 
حادثــه آســیب جدی ندیــده بــود، خانــواده دختر 
جوان از او شکایت کردند. با شکایت آنها، بازپرس 
جنایی دســتور احضار وی و تحقیقــات در رابطه با 

این حادثه را صادر کرد.
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قانون‌مــداری در تعریــف کلــی بــه مجموعــه‌ای از التزام‌هــای فردی و 
اجتماعی گفته می‌شود که آحاد جامعه باید به حقوق و تکالیف مشخصی 
در عرصــه زندگــی اجتماعــی پایبند باشــند. جامعــه‌ای قانون‌مــدار تلقی 
می‌شــود که همــه افــراد جامعه خــود را مکلف بــه انجام وظایــف قانونی 
بداننــد و در مقابــل مطالبه‌گــر تکالیفی باشــند که باید از ســوی حکومت و 
حاکمیــت برای آرامــش، امنیت و رفاه زندگی اجتماعی آنان انجام شــود. 
این روند سالم و چرخه طبیعی زندگی در یک جامعه قانون‌مدار است، اما 
ممکن اســت گاهی اوقات این مسیر منحرف شــده، از دور سالم و صحیح 
خود خارج شــود که با بروز مشــکل در هرکدام از جنبه‌های این روند، شاهد 
نمایش انواع بی‌قانونی در جامعه خواهیم بود، اینجاست که لزوم حضور 

نهادهای نظارتی و قوای قهریه‌ای مانند پلیس در جامعه معنا می‌یابد.
از آنجا که قانون مهم‌ترین مؤلفه یک نظام اجتماعی است و همگان به 
رعایت آن فراخوانده می‌شــوند در مقابل برای حفظ و حراست از قوانین، 
عمــل بــر مدار قانون و برخورد با قانون‌گریز و هنجارشــکن در همان قانون 
نیروهایــی تعریف می‌شــوند که موظفند با قانون‌شــکنان برخورد ســلبی و 
قهری داشــته باشند که مهم‌ترین این نیروها، پلیس، به‌عنوان ضابط عام 
و برقرار‌کننــده و حافظ امنیت و آرامش در جامعه اســت؛ در جامعه ما که 
قوانیــن آن مبتنی بر دین مبین اســام و برگرفته از کتاب آســمانی قرآن و 
ســیره ائمه اطهار )علیهم السلام( اســت، موضوع قانون‌مداری و پایبندی 
به قانون تا حد زیادی می‌تواند رویکرد فرهنگی و آموزشی نیز داشته باشد، 
چرا که دین و عمل به فرایض دینی که قوانین نیز بر مبنای آن نگاشته شده 
از اولین گام‌های یک کودک برای ورود به جامعه که همان مدرســه باشــد، 
بــه وی آمــوزش داده شــده و درواقع احــکام و مبانی دین در فــرد نهادینه 
می‌شــود، ایــن جامعه‌پذیری، رعایــت هنجارها و توجه به احــکام و مبانی 
دین و در نهایت قوانینی که براساس این دین نوشته شده موجب می‌شود 
تا در نهایت و پس از طی دوران مختلف آموزشی، فردی به جامعه تزریق 

شود که دین و قانون را توأمان دارد.
امــا متأســفانه شــکاف‌های مختلــف میان فضاهــای آموزشــی، زندگی 
واقعــی و در ســال‌های اخیر با پررنگ‌تر شــدن نقش رســانه‌های نوظهور و 
سیطره بیشتر اینترنت، استفاده بیشتر از فضای مجازی و البته تأثیرگذاری 
بســیار بالای این فناوری موجب شــده تا کمتر شــاهد آموزش دین و قانون 
به‌صورت ملغمه‌ای شــفابخش برای جامعه باشیم و برای تأیید این نکته 
می‌تــوان به همیــن اعتراضات اخیر اشــاره کرد؛ متأســفانه در حال حاضر 
شــاهد کــم‌کاری و بعضــاً بی‌عملی دســتگاه‌های فرهنگ‌ســاز و آموزشــی 
هســتیم، چرا که اگــر بواقع هرکدام از این دســتگاه‌ها به‌صورت یکپارچه به 
وظایف خود عمل کرده و در راســتای نهادینه‌سازی قوانین و دین حاکم بر 
این کشــور به‌صورت وحدت‌آفرین عمل کرده بودند و دین و قوانینی را که 
براساس آن است بدرستی آموزش داده بودند امروز شاهد ساختارشکنی‌ها 

و بی‌قانونی‌هایی در این سطح گسترده نبودیم.
البته توجه به این نکته ضروری اســت که باید »همه« قوانین و »همه« 
دیــن در جامعــه اجــرا شــود، چرا کــه در صــورت نقصان و چشمپوشــی بر 
جرایمی که تحت عنوان جرایم یقه ســفیدها شــناخته می‌شوند و اغماض 
بــرای برخی افراد، جامعه را با دوگانگی مواجه کرده و حق تجری از قانون 
را به همه می‌دهد؛ دوگانگی‌های پیش آمده آنجا شدت می‌گیرد که مردم 
همیشــه در صحنه و پای انقلاب که هر یک شــهیدی تقدیم این انفجار نور 
کرده‌اند، می‌بینند که ســال‌ها شعار دوری از استکبار را داده‌اند اما فرزندان 
مســئولان و حتی برخی از خود مســئولان در همان کشــورهای مســتکبر در 
حال کار و زندگی هستند، زیبنده نیست جامعه‌ای که قرار است پرچم دین 
را ان‌شــاءالله به دســت صاحب آن امام زمان)عج( برســاند هرروز شــاهد 
اختلاســی جدید از بیت‌المال باشــد؛ این دوگانگی‌ها اســت که گاه مردم را 
بر سر ارزش‌هایشان سست می‌کند وگرنه مردمی که هنوز از جبهه‌های حق 
علیه باطل و هشــت سال جنگ تحمیلی برایشان شهید تازه تفحص‌شده 
می‌آورند، در شهرها و در مقابل اغتشاشگران جوان می‌دهند تا دشمن‌شاد 
نشویم و حتی در دفاع از حرم راه شهادت را برمی‌گزینند، نمی‌خواهند که 

جامعه‌شان به دست عده‌ای مزدور یا ساده‌لوح بیفتد.
نهایتــاً آنکه، مســیر صحیــح فرهنگ‌ســازی و قانون‌مــداری از مدارس، 
دانشگاه‌ها و نهادهای فرهنگ‌ساز می‌گذرد نه پلیس که ذاتاً نیرویی سلبی 
برای مقابله با هنجارشکنان است، اگر به درهم آمیختگی دین و قانون در 
کشورمان ایمان داشته باشیم و هرکدام از نهادها وظایف خود را به بهترین 

شکل ایفا کنند جامعه‌ای گلستان و مدینه‌ای فاضله خواهیم داشت.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور: 

اعتراض حق مردم  اما شورش خط قرمز پلیس است 
گروه حوادث: جانشین فرمانده کل انتظامی کشور آزادی در اعتراض را 

به شرط آنکه برخی از آن سوء استفاده نکنند، حق مردم دانست.
ســردار قاســم رضایی، جانشــین فرماندهی کل انتظامی صبح دیروز 
در چهاردهمین نشســت فرماندهی انتظامی کشــور با وابســتگان نظامی 
و افســران رابط پلیس کشــورهای خارجــی که در شــهرک آزمایش تهران 
برگــزار شــد، گفــت: همــه در ایــران می‌توانند به طــور آزاد اعتــراض کنند 
امــا برخی از افراد هســتند که می‌خواهند از اعتراض ســوء اســتفاده کنند، 
اعتراض حق مردم اســت اما زمانی که به شــورش تبدیل می‌شــود، خط 
قرمــز پلیس خواهد بود. اگر پلیس ایران می‌خواســت در تجمعات صرفاً 
نظامــی عمل کنــد، جور دیگــری رفتار می‌کــرد. مردمی که بــه خیابان‌ها 
می‌‌آیند بیشــتر تماشاگر هســتند و تعداد کمی مزدور و تروریست هستند. 
ما در کشوری زندگی می‌کنیم که پایه آن اسلام است و سکاندار این نظام 
ولی فقیه اســت. جمهوری اســامی ایران ســه قوا به عناوین ارتش، سپاه 
و فرماندهــی انتظامی دارد که هر قوا مســئولیت‌های مشــخصی دارد اما 
همه با هم پیوسته‌اند و در راستای آرامش جامعه و امنیت داخلی تلاش 

می‌کنند.
رضایــی گفت: تنها کشــوری که هم مأموریت پلیســی و هــم مأموریت 
مرزبانی انجام می‌دهد، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی است و به 

همین دلیل مجموعه انتظامی مجموعه‌ای فراپلیسی است.
جانشــین فرمانده کل انتظامی کشور فراجا گفت: حاکمیت و حکومت 
ایران مردمی اســت. ایران یک کشــور خشک نظامی نیست، اما کشورهای 
اســتکباری ایــن موضــوع را برعکس جلــوه می‌دهند. در اغتشاشــات اخیر 
اظهار نظرهای غیرکارشناسی انجام شد و ابهاماتی ایجاد کرد و خوراکی به 
امریکا، رژیم صهیونیستی و منافقین داد. حتماً دستگاه عدل و قضایی به 

این موضوع رسیدگی خواهد کرد.
وی ادامــه داد: جمعیتــی که به خیابان آمدند در مقایســه با جمعیت 
کلی هیچ هستند و بخش اعظمی از آنها احساسی‌اند. البته در آنها افرادی 
هســتند کــه مزدورنــد. در دســتگیری‌های مــا افــرادی مرتبط بــا کومله‌ها، 
منافقین و... دســتگیر شدند. پلیس تجمعات قانونی را حمایت می‌کند و 
پوشــش می‌دهد. اما زمانی که از این اعتراضات ســوء اســتفاده شود، دیگر 
اعتراض نیســت و اغتشــاش اســت. قانون به ما گفته که مسئول مقابله با 

هنجارشکنان هستیم.
رضایــی گفــت: بیــش از دو هــزار نفر از همــکاران مــا در روزهــای اخیر 
مجروح شــدند و ســه نفر نیز شــهید دادیم اما هیچ کدام از اینها دلیلی بر 

مماشات ما با اغتشاشگران نیست.
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گروه حوادث/ مرد میانســال که پس از کشــتن 
همســرش و تکه تکه کردن جســد او متواری شده 
بــود، پــس از 2 مــاه فــرار در یکــی از بوســتان‌های 

پایتخت دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، شــامگاه 
سه‌شــنبه 28 تیــر امســال پســر جوانــی بــا پلیس 
تمــاس گرفــت و از کشــف جســد مــادرش داخل 
حمــام خانــه خبر داد. ســاعتی بعد نیــز بازپرس 
محمد جواد شــفیعی و تیم بررســی صحنه جرم 
راهــی محل شــدند. آنها بــا ورود به ســاختمان و 
داخــل حمام با پیکر خونین زنی 50 ســاله به نام 
مهوش مواجه شدند. آثار خون داخل آشپزخانه 
نیز حکایت از آن داشــت که زن میانســال در آنجا 
به قتل رســیده و جســد بــه حمام منتقــل و مثله 

شده است.
متخصصــان پزشــکی قانونــی زمان مــرگ را 
حدود 10 ساعت قبل از کشف جسد و علت مرگ 

را اصابت جسمی سنگین به سر اعلام کردند.
طبــق تحقیقات صــورت گرفتــه از ســه فرزند 
مقتول و ناپدید شدن همسرش و باتوجه به اینکه 
آثــار ورود فــردی غریبــه بــه خانه دیده نمی‌شــد 
ایــن احتمــال بــرای تیــم جنایــی مطرح شــد که 
عامل جنایت همســر مقتول به نام بهروز اســت. 
در تحقیقات از همســایه ها نیز مشــخص شــد که 
صــدای درگیــری زوج میانســال را در روز حادثــه 
شنیده‌اند و همین موضوع مهر تأییدی بر آن بود 

که بهروز عامل این جنایت است.
تحقیقات برای دستگیری مرد میانسال ادامه 
داشت تا اینکه با گذشت یک ماه از جنایت، یکی 
از فرزندان مقتول در تماس با پلیس مدعی شــد 
که پدرش به شرکت او آمده اما بعد از چند لحظه 
دوبــاره متواری شــده اســت. بررســی‌ها همچنان 
ادامه داشت تا اینکه کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهی پایتخت ســرانجام پس از گذشــت 2 ماه از 
این جنایت هولناک موفق شدند رد مرد میانسال 
را در یکــی از پارک‌های پایتخت به‌دســت آورند و 

شنبه گذشته او را بازداشت کنند.
مرد میانسال در تحقیقات اولیه به قتل همسر 
خود اعتراف کرد و به دستور بازپرس شعبه پنجم 
دادســرای امور جنایی تهران در اختیار کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهی قرار داده شد. تحقیقات 

در این رابطه ادامه دارد.

گفت‌و‌گو با متهم
ëëچه شد که همسرت را به قتل رساندی؟

قصدم کشــتن او نبود. در تمام 37 سالی که با 
هم زندگی کردیم حتی یک سیلی هم به همسرم 
نــزده بودم. همســرم ســال‌ها بــود کــه از بیماری 
وســواس رنج می‌برد. مثلًا اگر دست به دستگیره 
در می‌زدی باید 6 مرتبه دستگیره را تمیز می‌کرد. 
بــا اینکــه تحت درمــان بــود اما وسواســش خوب 

نشده بود.
ëëروز حادثه چه اتفاقی افتاد؟

ســر همین وســواس باهم جر و بحثمان شــد. 
میز آشــپزخانه را تعمیر کــرده بودیم و به همین 
دلیل یک چکــش برای تعمیر داخل آشــپزخانه 
بــود که وقت نکرده بــودم آن را به انبــاری انتقال 
روی  از  شــد،  دعوایمــان  کــه  حادثــه  روز  دهــم. 
عصبانیــت ناگهــان چکــش را برداشــتم وچنــد 
ضربه به ســر همســرم زدم. به خودم که آمدم او 

را خونین داخل آشپزخانه دیدم.
ëëچرا جسد را مثله کردی؟

مــن همســرم را کشــته بــودم و هیــچ کاری از 
دســتم برنمی آمد. می‌خواســتم جنازه را از خانه 
بیرون ببرم به همین دلیل به داخل حمام انتقال 
داده و جســد را مثله کردم. اما زمانی که خواستم 
جســد را بیــرون ببــرم، متوجــه شــدم کــه زمــان 
بازگشــت بچه‌ها به خانــه اســت. از طرفی بیرون 
هم شلوغ شده بود و ممکن بود همسایه‌ها مرا در 

آن حالت ببینند.
ëëدر این مدت کجا بودی؟

داخــل پارک‌ها می‌خوابیدم. هر شــب در یک 

سردار حسین رحیمی
رئیس پلیس پایتخت

دوگانگی‌ها، منشأ تجری به قانون

گــروه حوادث:  خــودروی حامل 
فرمانده سپاه خوی که همراه هیأتی 
از رونــد آواربــرداری  بــرای بازدیــد 
آخریــن  و  زده  زلزلــه  مناطــق 
وضعیت زلزله‌زدگان به این منطقه 
رفته بــود در مســیر بازگشــت دچار 
ســانحه شــد و دو نفر از همراهانش 

به شهادت رسیدند.
به گزارش  روابط عمومی ســپاه 
 ۱۷ یکشــنبه  روز  خــوی،  پاســداران 
مهرمــاه خــودروی ســردار ســرتیپ 
علایــی  محمدباقــر  پاســدار  دوم 
فرمانده ســپاه خوی در مسیر خوی 
به چایپاره دچار سانحه شد که در اثر 
این تصادف دونفر همــراه فرمانده 
فوت کرده و سردار علایی برای مداوا 
و ادامه درمان در بیمارستان بستری 
اســت کــه برابــر نظــر کادر درمــان 
وضعیــت عمومــی ســردار علایــی 
مطلوب بــوده اســت. در این حادثه 
دو نفر از همراهــان فرمانده قرارگاه 
الحســین)ع(  اباعبــدالله  تاکتیکــی 
و ســپاه پاســداران انقــاب اســامی 

شهرستان خوی، شهید شدند.

تصادف 
خودروی فرمانده 

سپاه پاسداران خوی

اعتراف شوهر عصبانی 
به قتل هولناک همسر وسواسی

پارک می‌خوابیــدم تا نتوانند دســتگیرم کنند. 
ولــی در ایــن مــدت یــک لحظــه هــم آرامش 
نداشــتم. خواســتم خــودم را معرفــی کنم اما 

می‌ترسیدم قصاص شوم.
ëëچه شد به سراغ پسرت رفتی؟

می خواســتم بــا او صحبــت کنــم. آرامش 
نداشــتم، اما پسرم با دیدن من حالش بد شد 
و شــروع بــه گریه کرد. به قدری حال او بد شــد 

که مــن فرصت نکــردم از خودم دفــاع کنم یا 
از پشــیمانی‌ام بگویم. ســه فرزنــدم اولیای دم 
هســتند و نمی‌دانــم آنها چــه تصمیمی برای 
مــن می‌گیرنــد. امــا اگــر خواهان قصــاص هم 
باشــند بــه آنها حــق می‌دهم. من همســرم را 
دوســت داشتم و راضی به مرگش نبودم فقط 
بــه خاطر یک لحظــه عصبانیــت زندگی همه 

خانواده‌ام را نابود کردم.

2 برادر قتل را منکر شدند

اعضای بدن زن جوان اهدا شد

گــروه حــوادث/ دادســتان عمومــی و انقلاب 
مرکــز اســتان گیــان ماجــرای فــرار زندانیــان از 
زنــدان لاکان رشــت را تکذیــب کرد.ســیدمهدی 
فــاح میری صبح دیروز درباره ماجرای درگیری 
روز یکشــنبه میــان چنــد زندانی در زنــدان لاکان 
رشــت به ایرنــا، گفــت: تعــدادی از زندانیان بند 
هشــت زنــدان لاکان کــه محکومــان بــه قصاص 
قتــل عمد هســتند بر اثــر اختلافات شــخصی با 
یکدیگــر درگیر شــدند و نــزاع شــدیدی درگرفت 
کــه در اثــر ایــن درگیــری چنــد نفــر فوت کــرده و 
داد:  ادامــه  شــدند.وی  مجــروح  نیــز  تعــدادی 
متأســفانه با بالا گرفتن درگیــری میان این افراد، 
منازعه و دعوا به راهروی زندان کشــیده شــد و با 
پیوســتن تعداد دیگــری از زندانیــان، فضای این 
بخــش از زنــدان رشــت متشــنج شــد و تعدادی 
از زندانیــان تأسیســات موجود در راهرو و ســالن 
زنــدان را تخریــب کــرده و بــه آتش کشــیدند. در 
پی ایــن حادثه، مأموران در محل حاضر شــدند 
گاز  از  زندانیــان  کــردن  پراکنــده  و  آرام  بــرای   و 
اشک آور استفاده کردند تا این آشوب پایان یابد.
دادســتان مرکز اســتان گیــان خاطرنشــان کرد: 
متأســفانه بــا توجــه به قطعــی برق که بــه دلیل 
تخریب تأسیســات توسط آشوبگران انجام شد و 
ممانعت از خدمات‌رسانی به مجروحان توسط 
زندانیــان، برخــی از مجروحــان فــوت کردنــد و 
مابقی برای مداوا به بیمارســتان منتقل شــدند. 
بدین ترتیب آرامش به زندان برگشت و در حال 
بررســی تعــداد دقیــق فوتی‌ها و مجروحــان این 
حادثــه هســتیم که به محض مشــخص شــدن، 

تعداد فوتی‌ها و مجروحان اعلام خواهد شد.

درگیری مرگبار 
در بند 8 زندان لاکان

گــروه حــوادث/  مــردی کــه متهــم اســت 
دوســتش را به خاطر آزار همســر برادرش به 
قتــل رســانده وقتی پس از 12 ســال پــای میز 
محاکمــه ایســتاد منکــر ارتــکاب قتل شــد.به 
گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، اوایــل 
مــرداد ســال 89 مــرد چوپانــی در تمــاس با 
پلیــس گفــت: هــر روز صبــح گوســفندانم را 
برای چرا به منطقه حصارک می‌بردم امروز 
در کنــار کانال آب با جســد مرد جوانی روبه‌رو 
شــدم و در کنارش هم موتورســیکلتی افتاده 
بود. وقتی به چهره جســد دقت کردم متوجه 

شدم برادرزاده‌ام اکبر است.
وقتــی تیــم جنایی بــه محــل حادثه رفت 

پزشــکی قانونی پــس از معاینه جســد اعلام 
و  بــه علــت بریدگــی گلــو  کــه مقتــول  کــرد 
شکســتگی جمجمه و خونریزی شــدید جان 
باخته اســت.تحقیقات پلیســی نشان می‌داد 
که مقتول در زمینه خرید و فروش مواد مخدر 
فعالیت داشــته است از این‌رو تلفن‌های او را 
بررسی کردند و معلوم شد که آخرین تماس 
اکبــر با فردی بــه نام نــادر بوده اســت. وقتی 
مأموران به ســراغ وی رفتند متوجه شدند که 
از زمان کشف جسد به مکان نامعلومی رفته 

و اطرافیانش هم از او خبری ندارند.
 پیگیــری پلیــس برای دســتگیری نــادر 11 
ســال طول کشــید تا اینکه ســرانجام وی را در 

یکی از روســتاهای گرگان شناسایی و دستگیر 
کردنــد امــا در همــان مراحل اولیــه بازجویی 
منکر قتل شد و گفت: برادرم نوید قاتل است 
الان هم مدتی اســت که نوید بــرای مجازات 

جرم دیگری در زندان است.
پــس از اعترافات نادر، مأموران با دســتور 
قضایــی بــه زندان مــورد نظر رفتنــد و نوید را 
مــورد بازجویی قرار دادنــد. او ضمن اعتراف 
به قتل گفت: من با مقتول آشنا بودم و باهم 
مشــکلی نداشــتیم تا اینکه متوجه شدم او به 
زن بــرادرم نظر داشــته و آزارش داده اســت. 
پس از آن با اکبر در بیرون شهر قرار گذاشتیم 
وقتی موضوع را به او گفتم انکار کرد اما چون 

مطمئــن بــودم کــه دروغ می‌گویــد بــا چــوب 
ضربــه محکمی بــه ســرش زدم و بعد هم با 
چاقــو گلویش را بریدم تــا اینکه اکبر به داخل 
کانال آب افتاد و من و برادرم هم فرار کردیم.
تکمیــل  و  متهــم  صریــح  اعترافــات  بــا 
تحقیقــات ، پرونده برای رســیدگی به شــعبه 
تهــران  اســتان  یــک  کیفــری  دادگاه  دهــم 
فرســتاده شــد.در ابتــدای جلســه اولیــای دم 
درخواســت قصــاص کردنــد و در ادامــه نوید 
بــه جایــگاه رفت تــا از خــودش دفــاع کند اما 
اتهامــش را انــکار کــرد و با معرفی بــرادرش 
نــادر بــه عنــوان عامــل قتل گفــت: یــک ماه 
پیــش از ماجرا همســر نادر به خانــه ما آمد و 
عنــوان کــرد اکبر بــه او تعرض کرده اســت. با 
اینکه خیلی عصبانی شده بودم از زن برادرم 
خواســتم موضوع را به کســی نگوید تا خودم 
فکــری کنم. یک مــاه بعد نادر بــا من تماس 

گرفــت و با گلایه گفت که چرا موضوع به این 
مهمی را مخفی کردی و به همسرم گفتی که 
به من نگوید. من امروز متوجه ماجرا شــدم و 

می‌خواهم اکبر را ادب کنم.
متهم ادامه داد: می‌دانستم برادرم وقتی 
اکبــر را ببینــد حتمــاً او را می‌کشــد بــه همین 
خاطر من همراهش رفتم اما نادر به محض 
اینکــه اکبر را دید با چوب ضربه‌ای به ســرش 
زد و بعــد هم با چاقو گلویش را برید و او را به 
داخــل کانال آب انداخت و متواری شــد. باور 
کنیــد مــن نه قاتلــم نــه دخالتی در قتــل اکبر 
داشــتم فقــط می‌خواســتم بــرادرم را نجات 
بدهــم اما وقتی دیدم ممکن اســت قصاص 

شوم تصمیم گرفتم حقیقت را بگویم.
پــس از اظهــارات تــازه متهــم، بــا دســتور 
قضــات پرونــده بــرای تحقیقــات بیشــتر بــه 

دادسرا بازگردانده شد.


